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 :توضیح و تحلیل بخش هایی از درس *

 
 یبا مبلغ ستیب ۀنمر کیو  «کردیاجرا م» هایگرم و رسا به اصطلاح امروز یو با صدا ساختیم ییارتجالاً انشا*

 (5، سطر120ص) !نشستیخودش م یِو سرِ جا آمدیو مثل شاخ شمشاد م گرفتیم لیو احسَنت تحو نیآفر

است  یبلند / شمشاد: درخت :شعر سرودن / رسا ایسخن گفتن  شهیدرنگ، بدون اند ی: ارتجالاً: بیقلمرو زبان

مبلغ:  /.شودی شت مها کِ باغچه در باغ ها و نتیسبز است و به عنوان ز شهیکوچک که هم يبرگ ها يدارا

  نیمقدار / احسنت: آفر

 يزیآم گرم: حسّ ي: مثل شاخ شمشاد / صداهی/ تشب از شاد و خوشحال هیکنا :  مثل شاخ شمشادیلمرو ادبق

آن را می خواند  گیراکرد. می رفت و با صدایی بلند و خلق میدر ذهن انشایی  قبلی اندیشۀ بدون :قلمرو فکری

نمره بیست همراه با تشویق هاي فراوان معلم را دریافت می کرد و شاد و خوشحال می آمد و در آخر هم . 

 سر جاي خود می نشست.

 

که بال و پرَ افراشته، در هم  دمیاز برزن، دو خروس را د یدر کُنجِ خلوت شدم،یم یکه از دبستان به سرا ید*

 (2، سطر121ص) . …اند ختهیو گَرد برانگ ختهیآم

افراشتن: بلند کردن / درهم  /يبرزن: محله،کو /رفتمی: مشدمیم /: خانهيسرا/ روزی: ديد زبانی:قلمرو 

 : بلند کردن. ختنیرد: گرد و خاک، غبار /  برانگشده / گ  ری: درگختهیآم

 .کردند یاز جنگ و دعوا م هی: کنا اند ختهیو گ رد برانگ ختهیپَر افراشته در هم آمبال و :  قلمرو ادبی:

: دیروز که داشتم از دبستان به خانه می رفتم ، در گوشه اي از محله دو خروس را دیدم که به قلمرو فکری

 شدت با هم درگیر شده بودند و  با هم دعوا می کردند.

 

 

 درس شانزدهم : خسرو 
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لاجرم «. آن نامدار شیشد پ رهیجهان ت»که  ینواخت به صَدمت فیحر ۀدیسخت بر د یاز خروسان، ضربت یکی*

مغلوب که  فِی. بر حرشانیکرد نه مناسبِ حال درو یخروسِ غالب، حرکت کنی. لختیبگر دانیو از م نداختیسپر ب

کوبند  پولاد»که  کوفتیچنان او را م نو آ اوردیرحم ن کرد،یکرده، مخذول و نالان استرحام م اریاخت میتسل

 (4، سطر 122ص)«.آهنگران

 روزی/ غالب: پ ری/ لاجرم: ناچار، ناگز بی: چشم / صدمت: آسدهیسخت: محكم  / د /: ضربت: ضربهیقلمرو زبان 

ردن: ناله کنان / استرحام ک/ نالان:  ذلیل: جوانمردان / مغلوب: شكست خورده / مخذول: خوار، شانیدرو /

 رحم خواستن 

 : اریاز داستان رستم و اسفند یمصراع نیتضم ،«از نامدار شیشد پ رهیت جهان» : یقلمرو ادب

 آن نامدار شیشد جهان پ هیس     اریاسفند چشمبر  ریزد تب

:  شانینه مناسب حال درو/ شدن میاز تسل هیکنا از کور شدن / سپر انداختن: هیکناشد: رهیجهان ت 

 شاهنامه:در  اریاست از داستان رستم  و اسفند یمصراع نیتضم «:که پولاد کوبند آهنگران» /،  ناجوانمردانه

 پولاد کوبند آهنگرانکه    چنانت بكوبم به گرز گران 

 از و شد تسلیم اي به چشم خروس حریف زد. ناچارز خروس ها ضربه محكم  و کورکننده:یكی اقلمرو فکری

 تسلیم که خورده شكست کرد.به خروس رفتار روش جوانمردان برخلاف پیروز کرد.اما خروسِ فرار میدان

و مانند آهنگران بر آهن می کوبند ضربه هاي سختی  ور شدکرد،حمله می رحم طلب بود و  با بیچارگی شده

 به خروس شكست خورده وارد کرد.

 

داشتم،  بیکه در ج یاجستم. نخست خروسِ مغلوب را با دشنه دانیم انینماند. چون برق به م دنمیطاقت د گردی *

عمل ناجوانمردانه اش سرش  یِو حلالش کردم. آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به سزا دمیاز رنج و عذاب برهان

ساختم  یمیبردم و از آنان هل یهر دوان را به سرا سبسِمل کردم تا عبرتِ همگان گردد. پ زیاز تن جدا و او را ن

 ( 8، سطر 212)ص بس چرب و نرم.

 یی: غذامیذبح کردن. / هل دن،یسمل کردن: سر برب // دشنه: خنجر/ سزا: مجازات  پریدنن: : جستیزبان قلمرو

  اریبا گندم و گوشت / بس: بس

میان واژه  هی/ سنگدل: تشب دنیاز سر بر هی/ حلال کردن: کنا هی: تشببه میدان جستم : چون برقیقلمرو ادب 

 و خوشمزه ریاز دلپذ هیچرب و نرم: کنا /بودن رحم  یاز ب هیکنااي * 

: دیگر طاقت مشاهده این صحنه را نداشتم به سرعت وسط میدان پریدم. ابتدا با خنجري که قلمرو فکری

همراه داشتم خروس شكست خورده را سر بریدم و از رنج و عذاب رهانیدم. سپس به حساب آن خروس بی 

آنگاه آن دو را به خانه بردم و با آنها هلیمی  رحم رسیدم و آن را نیز سر بریدم تا براي همه مایه عبرت شود.

 خوشمزه پختم.

 (12، سطر212)ص     زان خورش، پرورش ابدتیکه جان      خورش  یمخور طعمه جز خسروان*

 : شاهانه / خورش: غذا ی: طعمه: غذا / خسروانیزبان قلمرو

 .یابد پرورش و شود قوي غذا آن از جانت تا بخور ) خوشمزه و مقوي(شاهانه غذاي فقط قلمرو فکری:
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 (14، سطر 212)ص       به از عمرِ هفتاد و هشتاد سال     آب خوردن پس از بدسگال  یدم*

 / به: بهتر  دنیشی: انددنیبدخواه، دشمن، / سگال ش،ی: بدسگال: بد اندیزبان قلمرو

شعر  نیبا خاطر آسوده / تضم یلحظه زندگ کیاز  هیآب خوردن: کنا ی: دم: مجاز از لحظه / دمیقلمرو ادب

 دراز  مراز ع هی/ عمر هفتاد و هشتاد: کنا يسعد

 است. بهتر طولانی عمر دشمن از نابودي از پس آرامش ايلحظه: قلمرو فکری

 

 (25سطر ، 122)ص «...بود لنگ کُمیتشَ » که ریاضی در مگر *

 ياز ناتوان بودن در انجام کار هیلنگ بود: کنا تشیکم

 .داشت مشكل و بود ضعیف که ریاضی درس در جزبه  : قلمرو فکری

 

 (7، سطر123ص)   .«زدیخشت م» یامّا به قول نظام گفت؛یهم م ادیز گفت؛یشعر هم م*

 آجر نپخته خشت:: قلمرو زبانی

 : یبه شعر نظام حیکردن / تلم ییاز پر گو هیخشت زدن: کنا :یقلمرو ادب

 خشت بود که پر توان زدآن     لاف از سخن چو در توان زد 

 : میرزا عباس زیاد شعر می گفت اما شعرهاي بی ارزش.فکری قلمرو

 

 (15، سطر123ص)    یتو را کژطبع جانور ستیگر ذوق ن   اشتر به شعرِ عرب در حالت است و طَرَب *

است و طرب ]است[ / حالت، طرب: فرح و نشاط،  در حالت: یلفظ نهی: اشتر: شتر / حذف به قریزبان قلمرو

 احساس  یذوق، ب یکژ طبع: ب /يشاد

  هی: تشبي: عرب، طرب: جناس / کژ طبع جانوریقلمرو ادب

 ذوقی بی حیوان به وجد می آید. اگر این نشاط به تو دست ندهد، عرب شنیدن شعر با : شترقلمرو فکری

 .هستی

موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، اشک از  یوقت یبرود؛ ول یقینبود که دنبال موس لیم یخسرو ب*

 نیمن عالمانِ د ۀلیهمه قب»که  یساز شهیپ یو مسخرگ یفرزند، حلالت نکنم که مطرب یروان ساخت که ا دهید

 (11، سطر124ص)     «بودند

  حی: تلميساز شهیپ یو مسخرگ یناراحت شد / مطرب نكهیاز ا هیروان ساخت: کنا دهی: اشک از دیقلمرو ادب

 : یزاکان دیاز عب یتیبه ب

 بستانی مهتر و کهتر از خود داد تـا     زآمو یکن و مطرب شهیپ یو مسخرگر

 : ياست از سعد یمصراع نیبودند: تضم نیمن عالمان د لهی/ همه قب 

 آموخت دلبري تو عشق معلم مرا       بودند نیمن عالمان د لهیهمه قب

: خسرو بی میل نبود که هنر موسیقی را پیگیري کند. ولی وقتی موضوع را با مادر بزرگش در فکریقلمرو  

بسیار ناراحت شد و گفت که اجداد ما همه اهل علم و دین بودند و  اگر در پی موسیقی و مطربی  ،میان نهاد

 حلالت نمی کنم.  ،رفتی
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 (3، سطر125ص)   :نخورد که مسکری و نکرد که منکری معاصی از نماند الجمله فی*

که  يزی/ منكر: زشت، ناپسند / مُسكر: چ تی: گناهان، ج معصیالجمله: خلاصه / معاص یف: قلمرو زبانی

 آور یمست آورد،یم یآن مست دنینوش

 ياز گلستان سعد نیتضم«: .که نخورد يکه نكرد و مسكر يمنكر ،یالجمله نماند از معاص یف»: قلمرو ادبی

 است.

 .،خورد شرابی که وجود داشت هرگونه و داد انجام زشتی که ممكن بود کار هر گناهان، از خلاصه، فکری:قلمرو 

 

من گوش استماع ندارم، »گفت: داد نزن؛  یبا زهرخند آمد،یاز ته چاه در م ییکه به قول معروف، گو ییبا صدا* 

 (9، سطر125ص) کرَ هم شده است. دمیفهم« لمن تقول.

  ؟ییگویم یچه کس يبرالمن تقول؟:/گوش دادندن،یاستماع: شن /ادیهرخند: خنده تلخ/ داد: فرز:قلمرو زبانی

. / من گوش شودیم دهیشن یکه به سخت ییصدا از هی: کناآمدیاز ته چاه در م ییکه گو ییبا صدا :یقلمرو ادب 

 : ياست از سعد یمصراع نیقول: تضمتندارم لمن  ستماعا

 ؟وش استماع ندارم لمن تقولمن گ      کند قبول حتیدل گمان مبر که نص یب

زنی؟ متوجه شدم که کر حرف می چه کسیشنود. براي : با خنده تلخی گفت: گوش هاي من نمیقلمرو فکری

 هم شده است.

 (16ر ، سط125ص)«دانه و دام یبرَدش تا به سو یقضا هم     دینخواهد د انیکه دگر آش یکبوتر*

 مفعول «: بردش»در « ش»/ قضا: سرنوشت/  انهیآش: انی: آشیزبان قلمرو

  يدانه و دام: استعاره از اسارت و نابود /مراعات نظیر:کبوتر، دانه، دام  ان،یآش :یقلمرو ادب 

 .  کشاند می دام در گرفتاري سوي به را او تقدیر باشد، سرنوشتش مرگ و نابودي که کبوتري: قلمرو فکری
 


